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کــه  ای  ســاله  مــرد46 

بــا  فرزنــد بیمارخــود را 

انگیزه»ترحم«درمشــهد 

بــه قتــل رســانده اســت دراعترافــات دردناک 

خود،زوایای دیگری ازاین ماجرای تکان دهنده 

را فاش کرد.

به گزارش اختصاصــی خبرنگارارشــدروزنامه 

خراســان،متهم این پرونده جنایی که ساعاتی 

بعد ازوقوع قتل به شعبه 255دادسرای عمومی 

وانقلاب مشهد منتقل شده بود درحالی مقابل 

میزعدالــت قرارگرفــت که هنوزنمی توانســت 

ازریــزش اشــک هایــش جلوگیــری کنــد.او به 

صراحت ارتکاب جنایت معروف به اُتانازی)قتل 

ازروی ترحم(را پذیرفت وبا بیان این که می تواند 

به سوالات مقام قضایی پاســخ دهد اشک های 

غلتان برچهره اش را زدود وپــس ازتفهیم اتهام 

قتل عمدی فرزندش درماه حرام از سوی قاضی 

دکترصــادق صفــری )قاضــی ویــژه قتــل عمد 

مشهد(در تشریح ماجرا گفت:پسرم تا 5سالگی 

هیچ مشکلی نداشت و مانند همه کودکان شاد 

بود و به بازی ها و رفتارهای دوران کودکی ادامه 

می داد تا این که آن روز شوم فرا رسید.

او هنوز روزهــای خوش کودکانه را ســپری می 

کــرد که بــه طورناگهانــی به زمیــن افتــاد. ما با 

نگرانی اورا به مرکــز درمانی بردیم و پزشــکان 

بــه معاینات تخصصــی و آزمایش هــای مختلف 

پرداختند. 

طولی نکشــید که نظرپزشکی کاخ آرزوهایمان 

را فروریخت و زندگی ما رنگ آشــفتگی به خود 

گرفــت .پزشــکان کــه بــا تصویربــرداری هــای 

درمانــی متوجــه تومورمغزی )غده ســرطانی(

درسرپسرم شــده بودندتاکید کردند که باید به 

صورت فــوری و اورژانســی به اتاق عمــل برود. 

همه چیز به یک بــاره وناگهانــی رخ داد و ماهم 

چاره ای جزپذیرش نظرپزشــکان را نداشــتیم.

آن روز»آرتین« زیرتیغ جراحــی قرارگرفت وآن 

ها غده را خــارج کردند ولی صورت پســرم فلج 

شــد و ســوی چشــمانش رو به کم بینایی رفت. 

ابتدا احساس می کردیم او با این عمل جراحی 

بهبود یافته اســت ولی خیلی زود دنیــا دربرابر 

چشمان من و همســرم دوباره تیره وتار شد چرا 

که تومور بازهم رشــد کــرد و ما چند بــار دیگر تا 

سن7سالگی او را به اتاق عمل بردیم.

 اوایــل پســرم متوجــه ماجــرا نبــود چون ســن 

وســالی نداشــت و از این بیماری صعب العلاج 

چیزی نمی فهمید امــا آرام آرام متوجه موضوع 

شــد و روزگار مــا هــم رنگ ســیاهی گرفــت. او 

خیلــی دلخــور و ناراحــت بود.مــدام دچــار 

ســردردهای وحشــتناک مــی شــد و ما هــم به 

ناچار او را دربیمارســتان بســتری می کردیم تا 

این که بالاخره کم کــم بینایی خود را ازدســت 

داد. وقتــی مــی گفت:»من کورشــدم !بدبخت 

شــدم!دیگر نمی توانم بازی کنــم!«روح و روان 

من و همسرم به هم می ریخت. سعی می کردیم 

دلداری اش بدهیم. به او می گفتم :توکورنمی 

شــوی!اگر بینایــی ات را از دســت دادی مــن 

خــودم راحتت می کنــم! این روزهــای آخرمی 

گفت:اگرمی خواهید به من کمک کنید،کاش 

فقط مرگ بدهید! چرا مدام مرا عمل می کنید. 

بگذارید بمیرم! و ...

این جملات او قلب ما را به آتش می کشید ولی 

چــاره ای برایمان باقــی نمانده بــود. زمانی که 

»آرتین«بینایــی خود را بــه طورکامل از دســت 

داد ما هم از روند درمان او ناامید شدیم. اگرچه 

تاکید می کردم که همه چیز درســت می شــود 

ولی دیگرهیچ راهی جز قتل برایم باقی نمانده 

بود. به همیــن خاطر تصمیم خــودم را گرفتم تا 

پسرم را از این همه زجر و عذاب ناشی از بیماری 

نجات بدهم! 

ایــن گونه بود کــه شــب هنگام،تعــدادی قرص 

خــواب آور درون شــربت حــل کــردم و بــه او 

خورانــدم. حــدود یــک ســاعت بعــد وقتــی به 

خواب ســنگین فرو رفت ،پیکــرش را به صورت 

طاق باز روی تخت گذاشــتم و بعد پلاســتیکی 

را درون جلــد بالشــت قــراردادم. دریک لحظه 

خودم را روی فرزنــدم انداختم و بالشــت را هم 

به صورتش فشاردادم. چند دقیقه بعدکه برای 

آن که ازمرگ او مطمئن شوم با تیغ رگ دستش 

را زدم امــا چــون خــون نیامد،متوجه شــدم که 

دیگرفرزنــدم جــان باخته اســت. البتــه قبل از 

این کــه فرزندم را خفــه کنم ،مــادرش به داخل 

تراس رفــت  تا ایــن صحنــه دردنــاک را نبیند. 

دراین هنگام همســرم را صدا زدم و به او گفتم : 

بیا !کارتمام شد!« همســرم وقتی به درون اتاق 

آمد به من گفت:بیــا خودمان را هم بکشــیم! او 

چند قرص خــورد و بعد هــم رگ دســتش را زد 

وبی حال شــد. من هم به صورت ســطحی رگ 

دســت چپــم را زدم و قــرص خــوردم . بــا خودم 

می اندیشــیدم چندســاعت بعد تمام می کنیم 

اماخون دســتمان بند آمده بود. روبه همســرم 

کردم و به او گفتم:این طورنمی میریم! بگذار به 

اورژانس زنگ بزنم که اوهم موافقت کرد و بدین 

ترتیب من با گوشی تلفن با 115 تماس گرفتم. 

هنگام قتل چه کسانی درمنزل بودند؟
فقط من و همسرم و آرتین بودیم.

آیا راهکار دیگری به ذهنتان نرسید؟

نه! ما مــی توانســتیم داروهــای او را قطع کنیم 

یا بعــد ازارتــکاب قتل،همــه چیــز را انکارکنیم 

فقــط  و  بــود  مــا  زندگــی  ولی»آرتین«همــه 

برای»ترحــم«او را کشــتیم به همیــن خاطر هم 

قصد داشتیم تا خودکشی کنیم.

»آرتین«کارهــای شــخصی خــود را انجــام 
می داد؟

خیر! مادرش درهمه امورشخصی پسرم را یاری 

می کرد ولی ایــن اواخر دیگرخیلی مشــکلات 

بیشتری داشتیم.

آیا مســتندی هم دارید که فرزندتان از شما 
درخواست می کرد تا او را راحت کنید؟

نــه! او فقــط درمنزل خودمــان این حــرف ها را 

می گفت.

همســرتان چــه نقشــی درمــرگ »آرتیــن« 
داشت؟

بــه خاطــر دلســوزی هــای مادرانــه اش  او 

کــه فرزندمــان را دراین شــرایط دردنــاک می 

دید،موافق قتل بود ولی هیچ کاری نکرد. حتی 

نمی دانســت به چه شــیوه ای می خواهم جان 

فرزندم را بگیــرم. به همین خاطرهــم به داخل 

تــراس رفت چرا کــه نمی توانســت صحنه جان 

دادن جگر گوشه اش را تحمل کند.

آیا کسی برای چگونگی ارتکاب قتل شما را 
راهنمایی کرد؟

نه! به ذهن خودم رسید.

آرتین دوست صمیمی هم داشت؟
یک پسری بود که با او بازی کامپیوتری می کرد 

ولی حضوری نمی دید ...

فرزندتان به مدرسه می رفت؟
ســال آخرتــرک تحصیــل کــرد چــون بیمــاری 

سختی داشت .حتی معلمان و مدیرمدرسه اش 

اصرارمی کردندکه »آنلاین«درس بخواند ولی 

او نمی توانست!

پس با گوشی یا رایانه بازی می کرد؟
تــا مدتــی بــازی »مایــن کرفت«انجام مــی داد 

وخیلــی چشــمانش را نزدیــک صفحــه نمایش 

می گرفــت بــا این وجــود بــه همین ســختی ها 

راضی بود چون بالاخره بازی می کرد و سرگرم 

می شد اما زمانی که نورچشــمانش را از دست 

داد دیگر خیلی برایش سخت شد.

چــرا بالشــت را درون کیســه پلاســتیکی 
گذاشتید؟

چون هوا نداشته باشد وپسرم زودتر ازدنیا برود 

که بیشتر از این زجر نکشد و اذیت نشود ...

گزارش خبرنگار ارشد روزنامه خراسان حاکی 

اســت: به دنبال اعترافات صریــح »م-و«)متهم 

به قتل(وی با صــدور قرارقانونی از ســوی مقام 

قضایی بازداشت شــد تا این پرونده جنایی تلخ 

دیگر مراحل دادرسی را طی کند.

سابقه خبر

سـپیده دم پنجم تیرمردی بـا اورژانس مشـهد تمـاس گرفـت و ماجرای خودکشـی نافرجـام خود و 

همسـرش را گـزارش داد. امدادگـران بـا ورود بـه طبقـه دوم سـاختمان مجلـل دربولواروکیـل آباد 

متوجـه جنایتـی هولنـاک شـدند کـه نوجـوان 13سـاله ای روی تخـت اتـاق خـواب بـه قتل رسـیده 

بـود . خیلـی زود ماجـرای ایـن جنایـت تلـخ بـه قاضـی دکترصـادق صفـری )قاضی ویـژه قتـل عمد 

مشـهد(اعلام شـد و بدین ترتیب بـا حضور مقـام قضایـی در صحنـه جنایت،رازگشـایی ازچگونگی 

مـرگ نوجـوان 13 سـاله آغازشـد و مشـخص شـد کـه مـرد46 سـاله فرزنـدش را بـا انگیـزه »ترحـم 

برای رهایـی از بیماری صعب العلاج« به قتل رسـانده اسـت که چنین وقایع تاسـف بـاری دربرخی 

ازکشـورهای دیگر به قتل هـای »اُتانـازی« معروف هسـتند امـا در دین مبیـن اسالم گناهی بزرگ 

و نابخشـودنی به شـمار مـی رود .
آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...
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عکس ها اختصاصی خراسان

متهم به قتل


